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In addition to the existence of a considerable number of quatrains of 

previous poets among the quatrains attributed to Rumi, there are also 

quatrains in his Divan that in composing them, Rumi paid attention to the 

quatrains of others and was inspired by them. Sometimes he has quoted a 

verse or half verse from others quatrains and in many cases he has 

followed the structure of the quatrains of his predecessors. in this 

research, by examining and comparing the quatrains of Rumi with the 

existing and available quatrains of previous poets, the sources of 

inspiration and influence of Rumi from the quatrains of the previous poets 

were determined to some extent. In contemporary literary criticism, in the 

context of the relationship of one text with other texts, this category of 

Molana's quatrains in Genet's theory of intertextuality is placed in two 

areas of non-explicit and implicit intertextuality and is adaptable with it. 

Rumi has inspired by many previous poets in his quatrains, but the main 

sources of his inspiration in his quatrains belong to poets such as Sanai, 

Ohad al-ddin Kermani, Attar and Khayyam Neishaburi. 
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  ها:واژهکلید
بینامتنیت، رباعیات مولانا، شعرای 

 .متقدم، متون کهن

 

 رد نیز رباعیاتی مولانا، به منسوب رباعیات میان در متقدم شعرای رباعیات از ایملاحظهقابل تعداد وجود بر علاوه
است. او گاه گرفته الهام هابه رباعیات دیگران توجه داشته و از آن هاکه مولانا در سرودن آن شودمی یافت او دیوان

ش از خود رباعیات شعرای پی ساختار از تتبع به بیت یا مصرعی را از یک رباعی تضمین کرده و در موارد بسیاری نیز
ن، تا شعرای پیشیاست. در این پژوهش با بررسی و مقایسۀ رباعیات مولانا با رباعیات موجود و در دسترس پرداخته

تأثیرپذیری مولانا از رباعیات پیشینیان مشخص شد. در نقد ادبی معاصر،  و گیریالهام منابع و هاحدودی سرچشمه
در زمینۀ رابطۀ یک متن با متون دیگر، این مقوله از رباعیات مولانا در نظریۀ بینامتنیت ژنت در دو حوزۀ بینامتنیت 

است، انطباق است. مولانا از شعرای متقدم بسیاری در رباعیاتش الهام گرفتها آن قابلغیرصریح و ضمنی قرار گرفته و ب
او در رباعیاتش به شعرایی از قبیل سنایی، اوحدالدین کرمانی،  گیریالهام هایسرچشمه تریناما در این میان عمده

 .عطار و خیام نیشابوری تعلق دارد
 

و ادب  زبان ،بررسی رباعیات مولانا براساس نظریۀ بینامتنیت ژنت با تکیه بر رباعیات شعرای متقدم(. 1052) رحمان.، رمهمشتاق ؛ ومهناز، ظامی عنبرانن: استناد
 http//doi.org/ 10.22034/perlit.2024.57979.3541 .120-21(، 202) 00 ،فارسی

 نویسندگان. ©شر: دانشگاه تبریز.                                                                نا
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 مقدمه 

 اگرچه شود.تحلیل و بررسی می 1تینامتنیبدر نقد ادبی جدید ارتباط یک متن با متون پیشین یا معاصر در قالب رویکردی به نام 

شناس سوئیسی، فردینان دو سوسور، و زبان میخائیل باختین روس، ادبی پردازنظریه هایایده در توانمی را بینامتنیت نظریۀ خاستگاه

، ژولیا کریستوا اختصاص دارد. با فرانسوی شناسم به زبان1205و طرح اصطلاح بینامتنیت در دهۀ  ابداع اعتبار کرد، جووجست

 پردازاناواخر دهۀ شصت قرن بیستم ظهور پیدا کرده، این رویکرد توسط نظریه 2ار پساساختارگرایاینکه نظریۀ بینامتنیت در آث

امتنی . نظام بیناست فرانسوی ژنت ژرار معاصر، ساختارگرای پردازاناست. یکی از منتقدان و نظریهده شدهاستفا و اخذ نیز، 2ساختارگرا

 و دبیا متون چه ها،آن بنیادرابطه و مندیکتا را منکر شده، بر سرشت نظاموجود موضوعات »ساختارگرایانۀ ژنت طرحی است که 

 ونچ هاییبخش به ادبی اثر یک تقسیم با تواند(. از نظر ژنت یک منتقد ادبی می105: 1215آلن، ) «کندمیتأکید  هنری آثار چه

، آن اثر ادبی را بازآرایی کند و از این طریق رابطۀ اثر ادبی را با نظام ادبی سازندۀ ... و هابایگانه ها،قولنقل ها،مضمون ها،مایهبن

 رایشآ اثر در را هامؤلف عناصر ساختار یا نظام بستۀ ادبی را اخذ کرده و آن» نیبنابراآن اثر مشخص کرده و به نمایش بگذارد، 

 اثر بین رابطۀ داده، ارجاع نظام به را آن و کرده اخذ را اثر منتقد، کهحالیدر دارد؛می نگه مکتوم را نظام آن با اثر این رابطۀ و داده

 .(101 :1215آلن،) «کندداشته، روشن می نگه مکتوم مؤلف که را نظام و

 متنی هر خلق در هبلک گیردنمی صورت بارهیکبه گاههیچ هانظریۀ بینامتنیت کریستوا بر این اساس استوار است که خلق متن

د داشته و بینامتنیت کریستوا نیز، بر این اساس تأکی نظریۀ گرایانعنوان یکی از اصلاحژنت به دارند. مشارکت نیز دیگری هایمتن

است، اما تفاوت مهمی که میان نظریۀ بینامتنیت کریستوا و ژنت وجود دارد این است که در نظریۀ بینامتنیت خود از آن بهره برده

 وضعیت از نو تبیینی بلکه برای باشدنمی هامتن دیگر از برگرفته عناصر کردن رصد برای روشی عنوانبه کریستوا بینامتنیت در نزد»

 نظر از(. »10: 1220)آذر، « است آن با نقد منابع تقابل مهم این بینامتنیت، هایویژگی گیرد. ازمی قرار استفاده مورد متن، جدید

 بنابراین« تاس بینامتن تمام متن،»که  شود پذیرفته اصل این اگر زیرا ندارد، وجود منبع کامل نقد امکان بارت، کریستوا همانند

 رتصو به تأثیرات از بسیاری زیرا نیست پذیرکارآیی ندارد. امکان هم و نیست پذیرامکان ها، همآن منابع خصوص در تجسس

)نامور  «بتواند تضمین چنین تحقیق جامع و کاملی را بدهد بوده و هیچ شاخص و روشی وجود ندارد که ناخودآگاه و غیرمستقیم

که نظریۀ بینامتنیت کریستوا قابلیت کاربردی ندارد چراکه او مخالف یک نقد با عنوان  گفت توان(. بنابراین می02: 1225مطلق، 

حیطه ارائه داد که متون ادبی را  پردازی چون ژنت، الگوهایی عملی و کاربردی را در ایننقد بینامتنی است، اما منتقد و نظریه

 ینامتنیتب نظریۀ گذارانبنیان که گفت توانطورکلی میمورد نقد و بررسی قرار داد. بنابراین به توانها میمتناسب با هریک از آن

نت آن را ختارگرایانی چون ژسا درمقابل اما کنند،می انکار هاییکریستوا امکان مطالعۀ کاربردی این نظریه را با ارائۀ استدلال چون

 اند.هایی نیز برای آن ارائه دادهمیسر دانسته وحتی روش

                                                 
1 intertextuality 
2 poststructuralist 
3 structuralist 



 

 

 
 مهرنظامی عنبران و مشتاق |متقدمبررسی رباعیات مولانا براساس نظریۀ بینامتنیت ژنت با تکیه بر رباعیات شعرای 

 

 

 

101 

 ،2بینامتنیت هاینام به دسته پنج به را آن سپس ونامید  1ترامتنیت را دیگر هایژنت با ارائۀ طرحی جامع و نو رابطۀ یک متن با متن 

ر اقسام دو متن، و سای رابطۀ به متنیتاز این میان، بینامتنیت و بیش»تقسیم کرد.   0متنیتبیش و 0فرامتنیت ،0پیرامتنیت ،2سرمتنیت

عنصر و ، در بینامتنیت ژنت دو متن با یکدیگر (.12 :1210 مطلق، )نامور «دارد توجه مشابه هایآن به رابطۀ میان یک متن و متن

تن دیگر یا حضور چند عنصر از یک متن در متن دیگر و بنابراین حضور یک عنصر از یک متن در م»، یا عناصری مشترک دارند

مطلق،  امور)ن« شودینظر محسوب مبینامتنیت از این نقطه یاصل ۀیا حضور چند عنصر از چند متن در یک متن مشخص، سه گون

شده، اعلام و ریحص بینامتنیت دستۀ سه به خود اوست، ترامتنیت نظریۀ های(. بینامتنیت ژنت که یکی از زیرمجموعه01-02: 1221

 شود،، حضور آشکار یک متن در متن دیگر دیده میصریح بینامتنیت در شود.ضمنی تقسیم می پنهان، و بینامتنیت و غیرصریح

است. آمده متن در ارجاع بدون نیز، گاهی و ارجاع با گاهی که هاییمختلف وجود دارد، نقل قول  متون در که هاییقول نقل مانند

بینامتنیت نوع دوم که غیرصریح است، یک متن در متن دیگر به دلایلی حضوری پنهانی دارد. در بینامتنیت نوع سوم یعنی در 

 بینامتن توانمی نآ با که بردمی کاربه را هاییکاری نداشته، و در متن خود نشانهبینامتنیت ضمنی هم، مؤلف متن دوم قصد پنهان

 (. 22-21: 1220)آذر،  شناخت نیز را نآ منبع حتی و داد تشخیص را

 توانطورکلی، و  بینامتنیت از نظر ژنت به طور اخص ارائه شد، میبا توجه به مقدمۀ اجمالی مذکور که از موضوع بینامتنیت به

نقد و بررسی که ژنت برای بینامتنیت مطرح کرده، مورد  هاییتوان در حوزهبه صورت تطبیقی متون ادب فارسی را نیز، می که گفت

 «اسلامی بلاغت نظریۀ  از هاییبخش ژنت و بینامتنیت گانۀمحورهای سه تطبیقی بررسی»که در پژوهشی با عنوان قرار داد، چنان

 بینامتنیت با اسلامی، بلاغت در آن مختلف های(. در این مقاله تضمین و گونه1221است )صباغی، نیز، به این موضوع اشاره شده

هایی چون ترجمه، انواع آن نیز، با بینامتنیت غیرصریح و پنهان، و درنهایت هم تأثیرپذیری و ادبی هایسرقت ژنت، آشکار و صریح

 است.  گیری و...، با بینامتنیت ضمنی  تطبیق داده شدهاقتباس، الهام

طبق نظریۀ بینامتنیت ژنت مورد بررسی قرار داد، رباعیات مولانا است. البته عدم  را آن توانیکی از آثار ادب فارسی که می

 خود به را حوزه این پژوهشگران اغلب نظر که است اینکته فروزانفر، الزمانبه تصحیح بدیع دیوان کبیرقطعیت انتساب رباعیات 

لوئیس  ید باشند. پژوهشگرانی مانند فرانکلین داشته مسئله این به اندک، هرچند اشاراتی، تا داشته آن بر را آنان و کرده جلب

و میرافضلی هرکدام به انحاء مختلف به وجود رباعیات سرگردان  (1: 1202) دیوان کبیر، فروزانفر در مقدمۀ جلد هشتم (010: 1212)

 تۀبرجس پژوهشگر میرافضلی، علی سید ازجمله اند،گذاشته صحهّ امر این بر و و دخیل در مجموعۀ رباعیات مولانا اشاره کرده

 اوحدالدین و( شمس کلیات در)مولوی  رباعیات مانند  ـ رباعیات مجموعه این از بعضی» نویسد:می زمینه این در فارسی، رباعیات

 استگذشتهمی مرادشان زبان بر شعر هرچه که اندداشته بلیغی اعتقاد و اهتمام که هاستآن معتقدان و مریدان کردۀفراهم –کرمانی 

 . (20-20: 1200 میرافضلی،)« نمایند فربه را اشعارش مجموعۀ و برسانند ثبت به او خود اسم به

رباعی منسوب به مولانا در متون ادبی  21بازشناسی منبع »عنوان  با تاکنون در زمینۀ بررسی اصالت رباعیات مولانا، سه مقاله

 رمه)مشتاق «نزهۀالمجالس رباعی از دیوان کبیر مولانا با تکیه بر 00آخذ نویافتۀ م»، (1220)رحیمی زنگنه و رحمتیان « و تاریخی

)نظامی و دیگران:  «تررباعی منسوب به مولانا در نسخ خطیّ و چاپی دیوان سنایی و متون کهن 20ردیابی » ،(1055 ودیگران

                                                 
1 trantextuality 
2 intertextuality 
3 architextuality 
4 paratextuality 
5 transtextuality 
6 hypertexttuality 
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، مشترک بین خیام و پنج شاعر )عطار، بابا افضل پژوهی رباعیّاتنسخه» چنین یک رسالۀ دکترای تخصصی با عنوان(، و هم1222

 یافتن اغلب مذکور، هایاست. البته رویکرد اصلی هریک از پژوهش(، نگاشته شده1222)صادری، « مولوی، مجد همگر و حافظ(

 در مولانا هامال منابع وجویدر پژوهش حاضر سعی بر آن است که به جست اما است، مولانا کبیر دیوان در پیشین شعرای رباعیات

 پرداخته، و این تأثیرپذیری او را براساس نظریۀ بینامتنیت ژنت مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.  رباعیاتش سرایش

باید بگوییم که از نوع اول بینامتنیت ژنت که همان بینامتنیت صریح و آشکار است  زمینه این در شدهانجام هایبراساس بررسی

را در رباعیات مولانا یافت، چرا که قالب رباعی تنها از چهار مصرع تشکیل  اینمونه تواننمی شود،و تضمین و انواع آن را شامل می

 آشکار هاییتضمین توانیمواحد است. بنابراین عملاً در رباعی نمی شده و هر چهار مصرع آن نیز، اغلب برای انتقال معنا و محتوایی

دهد که این عارف شاعر، از متون نظم و نثر فارسی مهم دیگر اینکه بررسی آثار مولانا نشان می نکتۀ باشیم. داشته شاعر نام ذکر با

داشته است، بر همین اساس، طبیعی است که او آوری را در حافظۀ خویش و حتی عربی پیشینیان خود، محفوظات فراوان و اعجاب

 طبق ولانامویژه اینکه در سرایش رباعی به صورت ناخودآگاه بیت یا مصرعی از رباعیات پیشینیان را در رباعیات خود درج کند، به

 را ودخ غزلیات از برخی او که اینیز چنین سبکی دارد، به گونه غزلیاتش از برخی سرایش در حتی خویش معهود عادت و سبک

وجود چنین مواردی در اشعار مولانا حاکی از آن است که زبان در نزد  کند،نیز، با بیتی از سنایی، نظامی و حتی خاقانی آغاز می

ده زبان استفاده کر هایعرفایی چون او حد و مرزی ندارد، چراکه صوفیه و بالاخص مولانا برای بیان مقصود خویش از همۀ ظرفیت

ته و . آنان حتی به اشعار غیرصوفیانه نیز توجه داشاندکردهای حال، دخل و تصرفاتی را نیز، در اشعار پیشینیان ایجاد میو به مقتض

 پیشین عرایش از رباعی یک تغییر بدون و کامل نقل به گاه مولانا که، چناناندجستهبرای بیان معنا و مقصود خویش از آن بهره می

 غیرصوفیانه اغلب با تغییر مضمون و گاهی نیز، بدون تغییر رباعیات از مصرعی یا بیت تضمین با هم دیمتعد موارد در و پرداخته

ورکلی طهر چه میزان آشنایی این دسته از عرفا با اشعار و رباعیات و به»را سروده است.مضمون، به مقتضای حال، رباعی دیگری 

 :1055 یگران،د و مهر)مشتاق« گردیدها بیشتر میبا اشعار آن دیگران، اشعار اختلاط میزان همان به شدآثار ادبی پیشین بیشتر می

 در چنینی این هایتضمین و بگیرد صورت هایی. بنابراین شاید بهتر باشد که در فنون بلاغت در چنین مواردی بازنگری(222

ابع بلاغت در من. »بپرهیزیم آن به ادبی سرقت عنوان اطلاق از و آورده شمار به پنهان تضمینی را مولانا غزلیات حتی یا و رباعیات

 است؛ گرفتهن صورت درستیبه شده، برده نامها ادبی از آن هایاسلامی تعریف دقیقی از انواع بینامتنی پنهان که با عنوان سرقت

شماری دارد، اگر سرقت قلمداد شوند، ضمن بی هاینمونه فارسی ادبیات در که تقلید، یا تتبع توارد، اقتباس، تضمین، مثال برای

 سجامان نیز، هابارآمده از تعریفبه دوگانگی شد، خواهند حذف و داد خواهند دست از را خود ادبی ارزش فارسی آثار از بخشیاینکه 

اقتباس از آیه و حدیث را حسن و آرایه  یکسان تعریف یک با توانمی چگونه مثلاً کرد. خواهد مخدوش را اسلامی بلاغت نظریۀ

 های(. از طرفی هم باید بدانیم که وجود آموزه02: 1221)صباغی، « تلقی کرد، اما اقتباس از شعر یا اثری ادبی را سرقت دانست؟

 میان بینامتنی وندیپ سازفراگیری آثار و اشعار ادبای پیشین، در کتب تعلیمی فن شعر و شاعری، خود به خود زمینه بر مبنی یتأکید

به همین دلیل شاید درست نباشد که تضمین پنهان، تقلید، تتبع و استقبال شاعران از آثار ادبی متقدم را سرقت  بود، خواهد ادبی آثار

 این قالب در تواندر بررسی متون ادبی برپایۀ بینامتنیت ژنت باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که می چهادبی تلقی کنیم. آن

ن نکتۀ مهم در درک و تشخیص پیوندهای بینامتنی ای»به آبشخورهای فکری و فرهنگی پدیدآورندۀ اثر ادبی پی برد.  بررسی نوع

 گوناگون هایمهسرچش از گیریاست که مخاطب دریابد در بینامتنی تکوینی پشتوانۀ فرهنگی هنرمند و دانش و توانایی وی در بهره

 (.  02همان:« )کدامند هاچقدر است و این سرچشمه و چیست فرهنگی
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 ایتهبینامتنیت غیرصریح ژنت قرار داده و بررسی کنیم. دس حوزۀ رباعیاتش،در در را مولانا هایبنابراین شایسته است که تضمین

ات شعرای پذیری و تتبع از ساختار رباعیبا تأثیر راها مولانا آن و بوده جوابیه یا و اقتباس گویی،ز رباعیات او را نیز که نظیرها دیگر

 او آشنا شویم.  کریف هایمتقدم سروده، در حوزۀ  بینامتنیت ضمنی بررسی نماییم تا بتوانیم هرچه بیشتر با منابع مطالعاتی و بنیان

 بررسی رباعیات مولانا براساس نظریۀ بینامتنیت ژنت با تکیه بر رباعیات شعرای متقدم  .1

به  وی در سرایش رباعیاتش که آیداز آثار و قرائن موجود در رباعیاتش چنین برمی است، آفریینده و خلاق شاعری مولانابا آنکه 

 کالاش به که است پیشین شعرای رباعیات از گیریاست. یکی از شگردهای مولانا در رباعیاتش وامرباعیات پیشینیان نظر داشته

تضمین کرده و رباعی جدیدی را به  رباعی یک از را مصرعی نیز گاهی و بیت یک گاهی او است.یافته نمود دیوانش در مختلف

گاهی  کند،می گویینظیره  و رفته پیشینیان رباعیات استقبال به هم مواردی در دهد.اقتضای حال و به سبک خاص خود ارائه می

سراید. بر همین اساس رباعیات می را رباعیاتی قافیه و ساختار همان با  و پردازدنیز، در تعامل با رباعیات دیگر شعرا به مجابات می

 بینامتنیت چنینبراساس نظریۀ بینامتنیت ژنت در دو حوزۀ بینامتنیت غیرصریح یا پنهان و هم توانبررسی شده در این پژوهش را می

 ضمنی مورد بحث و بررسی قرار داد:  

 ه بر رباعیات شعرای متقدمینامتنیت پنهان در رباعیات مولانا با تکی. ب1-1

است، نوعی حضور آثار ادبی گذشتگان  در رباعیات مولانا مولانا از رباعیات دیگر شعرا در رباعیات خود داشته که هاییتضمین

ها را در  دو بخش مجزا مورد نقد و بررسی قرار داد: بخش اول آن توانمحسوب شده و در حوزه بینامتنیت غیرصریح ژنت می

 است.ها تضمین شدهها تضمین شده، و بخش دوم نیز، رباعیاتی که یک مصرع از آنرباعیاتی که یک بیت از آن

 ها تضمین شده استررسی رباعیاتی که یک بیت از آن. ب1-1-1

تی را تضمین یات بیرباعی از رباعیات مولانا در یک بیت با رباعیاتی از شعرای پیشین مشترک بوده و در واقع مولانا در این رباع 01

 و بیت دیگر را خود ساخته است:

 (01: 1ش. )1

 چـو ن زود نبشته بـود حـق فرقت ما

 گـر بـد بــودم برستــی از زحمت ما

 بهر چه بود جنگ و آن وحشت ما از  

 ور نیک بــدم یــاد کنـی صحبت ما

  ،مرادی و وفایی( 220رباعی  202: 1220سفینۀ کهن رباعیّات  )حسن غزنوی 

 تو برخورداری                 رفتـم چـو ندیــدم از 

 گـر بــد بـودم برستی از محنت من

 از صحبت تـو بسی کشیــدم خــواری 

 یــاد آری  نیک بــدم بسـی مــرا  ور

  (120 :ش. )2

 آن زلـف پریشان زنـدت   گر بـاد بـر

     ای ناصـح من ز خود برآیی و ز نصح

 طال بقـا از بـن دنــدان زنـدتمــه  

 دلم چشیده بـر جـان زنـدت گر زانچ 

                                                 
 به تصحیح فروزانفر است. دیوان کبیررباعی در  ۀشمار ۀنشان«: ش» 1
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 (102: 1212الدین نیشابوری، دیوان )رضی 

 زنـدت  آن زلـف پریشان   بـر بـاد   گر

  ای از دل و جـان عزیزتـر خـوار مــدار 

 دنــدان زنـدت  بـن از  طال بقـا   مــه 

 زنـدتبـر جـان  درد دل بنـــده را کـه 

 (221ش:. )2  

        است در ظاهر و باطن آنچه خیر است و شر 

 گویـــد:          کنــم قضــا میمـن جهـد همــی

 از حکـم حقست و از قضـا و قـدر است 

  است بیرون ز کفایت تـو کـاری دگــر 

  شروانی،  المجالسنزهۀ(0520، رباعی 002: 1200 )فتوحی 

دگـر است  بـه زیــر بـاری  روز دلـم   هــر

 گویـــد:         کنــم قضــا میمــن صبـر همــی

 دگـر است  مـن شکسته خاری   در دیدۀ 

 بیـرون ز تمنّـای تـو کاری دگـــر است

 (. 15: 1201)ناشناس،  فرائدالسلوک(، 1210:100)بغدادی،  التوسل الی الترسل (،11: 1202)سمرقندی،  السیاسۀاغراضمنابع دیگر: 

 (212 ش:. )0

 است   خویشتنبی  عمریست که جان بنده

  نیست  برخاستن از جـان و جهـان مشکل

 زن است نمای عالـم مـرد و  و انگشت 

 تو برخاستن است  مشکل ز سر کـوی 

 (220 ش:) .0

          ن و یاسمنست ـم پـر سمــای کز تـو دلـ

 جهان مشکل نیست و   جان  برخاستن از

 وز دولت تو کیست که او همچو منست؟ 

 برخاستن است  تو  سر کـوی  مشکل ز

، در این رباعی بدون ذکر نام سراینده آمده استاین  20ق(، در صفحۀ  025)کتابت 0ف، بخش 151نسخ خطیّ: نسخۀ شمارۀ 

 1مجموعه شعری از مولانا نیامده است.

 (200ش:. )0

         نگریست      رویت به  زان روز که چشم من 

           گیــرم جــام  تــو میه بیـادا کـرم بـزهـ

 کز غمت خون نگریست  نگذشت  یکدم 

 بایــد زیسـتتــوام ادا کـه بیـمرگـم ب

  ،(21رباعی 221: 1201دیوان  )مجیر بیلقانی 

         زان روز که چشم من به رویت نگریست    

 د ساختـدانو نمیـتبی  دل که  بشتاب 

 غمت خون نگریست که درنگذشت شبی  

 د زیسـتـدانو نمیــتان بیـدریاب که ج

 (002ش: . )0

         ر پیغـام نهـاد    ـیـک سـو مشکـات امـ

 آخر رفت  اول و  بدی که  و هر نیک 

 نهـاد  دام   گـون هزار  یـک سـوی دگـر  

 ر عــام نهـادــکـــرد ولــی بهانــه بـاو 

                                                 
روی چو مهت که ایمن از کاستن است                             1

 ل نیستـمشک ناـجه سـر ن ازـبرخاست

 زحمــــت پیراستـــــن استآراستـــه بی 

 مشکـل ز ســر کـوی تـو برخاستن است
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  ،(111: 1200رباعیات )منسوب به خیام 

       ــاد      ـصیـاد ازل چــو دانــه در دام نهـ

              در عالم   رودبدی که می و  نیـک   هر

 ت و آدمـش نـام نهــادـی بگرفـمرغــ  

 ادــه بــر عـام نهــکنــد بهانـخـود می

 (210: 1212هزار حکایت صوفیان)ناشناس، منابع دیگر: 

 (020: ش. )1

ــق دارد ــو هــزار سحــر مطلـــچشــم تـ

                  قمرست  چون رخ  دین  و  است  کفر  زلفت 

 هر گوشه هــزار جان معلـق دارد 

 از کفر نگر که دین چه رونق دارد

 ،مرادی و وفایی(002رباعی  102: 1220سفینه کهن رباعیّات )ناشناس 

 چشـم تـو که پیشـه سحـر مطلـق دارد            

  دارد             ناحـق چـه ســود چــو رای خون

 هـر لحظـه هــزاران دل معلــق دارد   

 ازرق دارد جامـــۀ   مردمــکش گــر 

 .به زکی مراغی منسوب است 250 (، در صفحۀق020ف، جنگ اشعار،)کتابت  002نسخ خطی: در نسخۀ شمارۀ 

  (015. )ش: 2

 رد ـش ببــشاد آنکه جمال ماهتاب

 ناید خواب                 می دیده،  آب   آیدمی

 ساقی کرم مست و خرابش ببرد 

 ترسد کـه اگر بیایـد، آبش ببـرد

 شروانی،  المجالسنزهۀ(2101رباعی 002: 1200 )ناشناس 

   که خوابش ببرد  یخرّم دل آن کس

 خواب  نایدمی آید آب چشم و می

 یا خواب غم از دل خرابش ببرد   

 آبش ببـرد  درآید  ترسد اگـرمی

 آمده است. 120ق( در صفحۀ 1205)کتابت دیوان رضی الدین نیشابوری،در ، 1/1210نسخ خطیّ: نسخۀ شمارۀ 

  (022 :ش. )15

 ذرد ـگـچو بـه دریای روان می ـیکشت

 گذریم ز این جهان در همه حالمی ما

 گــذردپنـدارد که نیستـان میمی 

 گذردپنداریـم کیـن جهـان میمی

  ،(1000رباعی  220: 1200دیوان )اوحدالدین کرمانی 

               ـذردـگن و آن میـاد ایـری که به یــعم

 چون شب و روز                گذری تو از جهانمیبر 

 گذردزان میـخ در   است  باد  یـگوی 

 گذردن جهان میـکه ای پنــداری می

  (002ش: . )11

 ا تولاّ گیـــرد ـــکـــه وجـــــودهروزی

 ـر کـه آلاید خــونـشمشی قبضـــۀ  ا ـت

 گیــــرد  جانب اعلا  کــه عــدم روزی  

 ش اقبـــال کـــی بالا گیــــردـتــا آت 

  ،(1ج 250: 1202طبقات ناصری)منهاج سراج 

        گیـرد         زده سودا غم  ـم اینغای جـان 

 ـونـتا قبضـــۀ شمشیـر کـه پالاید خ

 پنـد نـه در تـو نـه در مـا گیـــرد ایــن  

 بالا گیــــرد  ش اقبـــال کـــیـتــا آت

 (150: 1202منابع دیگر: جوامع الحکایات )عوفی، 
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  (052ش: . )12

             د ـر زنـده غـم جان بکشـتــو جانــی و هـ

                  در بند زر است  تو   با  کارد  جان که چو هر

 بکشد  آن  ونــتؤدارد م آن ه  هرک 

 گـر تیـغ زنــی از بــن دندان بکشد

  ،عوفی(2ج212: 1220لباب الالباب )سعد الدین اسعد النجار 

   ـد           ــاز تــو سلطان بکشــگـــر زر داری نــ

                                     با تو در بند زر است  کارد  چو   که آن کس 

 تو جانان از بن جان بکشـد بیداد  

 گر تیــغ زنـی از بن دندان بکشد

 ( 020ش: . )12

 جگـر باز آمد  ایـن خسته   بار دگــر

 های غریبو بر مثال جاناز شوق تـ

 به سـر باز آمد   بیچاره به پـا رفت و 

 سـوی ملک از کــوی بشـر بازآمـد

  (021ش:) .10

 جگـر باز آمد  خسته  دگــر ایـن  بار 

                    راندشکر بود و مگس را می  زحمت ز

 بیچاره به پـا رفت و به سـر باز آمد  

 آمـد باز رـشک  سوی و نبد صبرش

 شروانی،  المجالسنزهۀ(2221رباعی  020: 1200   سید)حسن غزنوی 

 چاکـر به درت خسته جگـر باز آمد 

            ایـن شـوخ گریزپـا، دگـر بـاز آمـد          

 ناخوانـده، ز در باز آمـد  درمانـده و 

 از آمـدـبیچاره به پـا رفت و به سرب

 (022ش: ) .10

قصد خونریز کند                چو عشق خوش تو 

 ون شکـرتـکافـر باشد کـه با لب چ

 قفص قالب من خیز کند  از   جان 

 ه یابــد و پرهیــز کندـامکان گن

 شروانی،  المجالسنزهۀ(1205رباعی 222: 1200   )عزیز شروانی 

کنـد                آتش دل تیــز  آنـی که غمت

 ون شکـرتـکافـر باشد کـه با لب چ

 انگیز کندطرب جان را   تو  هایلب 

  د و پرهیــز کندــه یابـــسامـان گن

 (025:ش. )10

 نک پـا بست شــود آات هـردر سلسله

 مست مشو  و  خـور فرماید که میمی

 گر فانی و گر نیست بود، هست شود  

 خورد، مست شودآنک می هر  ناچار 

 (215: 1201)اهری،  الاقطاب القطبیۀ 

 چون باده خورم کار من از دست شود 

 خـور و مست مشو گویند مرا کی می

 عقـل و خـردم به جملگی پست شـود 

 خورد، مست شود آنک می  هر  ناچار 

  . 151: ق( صفحۀ000، )کتابتالاقطاب القطبیۀ 000نسخ خطیّ:نسخۀ شمارۀ: 

 بیت دوم آمده است:( 020: 1210)سمعانی  الارواحروحمنابع دیگر: 

 خورد، مست شودشاه هر آنکه می ای           شه گفت مرا که میَ خـور مست مشو 

 

 



 

 

 
 مهرنظامی عنبران و مشتاق |متقدمبررسی رباعیات مولانا براساس نظریۀ بینامتنیت ژنت با تکیه بر رباعیات شعرای 

 

 

 

107 

 (102ش: ) .10

        آن روز که جـان خرقۀ قالب پوشیـد    

 لب نوشید              سرنای دل از بس که می

 جوشیـددریای عنایت از کــرم می 

 بخروشیدهم بر لب تو مست شد و 

 (105 ش:. )11

            عشـــق ازلت نبــود، آدم کوشیــد            

 لب نوشیـدسرنای تو از بس که می

  ش سرنا پوشیـدـه حواس نقـاو را ب 

 لب تو مست شد و بخروشید  هم بر

 شروانی،  المجالسنزهۀ(210رباعی  121: 1200 )قاضی ابوالماجد 

نوشید             چندان ز لبت می سرنای تو 

 انگشتانت چو پرده بـر وی پوشیـد            

 کاندر دهنت مست شد و بخروشید 

 در پــرده دریدن جهانـی کوشیــد

 (111ش: . )12

 بیـا که باغ خندید و بهـار»گفتـی که: 

        آنجا که تو نیستی از اینهام چه سـود؟          

 «نگــار و شاهدان چو   و شراب  شمع است 

 چه کار؟ه و آنجا که تو هستی خود از اینها ب

 1، بدون ذکر نام شاعر آمده:255ق(، در صفحۀ 022-021)کتابت ،سفینۀ تبریز، 10025نسخ خطیّ: نسخۀ شمارۀ 

 ( 251 . )ش:25

            آن ساقــی روح در دهــد جــام آخــر 

               آخـــرگــردد فلــک تنــد مـــرا رام 

 غریب بجهد از دام آخر  مرغ این  

 ان شـود ایـام آخرــوز کرده پشیم

 (122: 1200)قاضی اوش،  قرۀالعین 

         ای صنــم کـام آخـر          از بخت بیابـــم

      ـرا رام آخـر ـگــردد فلــک تنــد مــ

 وز نامـۀ تـــو برآیـــدم نــام آخـر 

 آخر ان شـود ایـام ــکرده پشیموز 

 (220: 1210)بغدادی،  التوسل الی الترسّلمنابع دیگر:  

   (1550ش:. )21

 ای عشق بیا به تلخ خویان خو بخش گــردد

 شد خواهد   کم    چه   تو   جمال  باغ   از  

 پشت جهـان به حسن جویان رو بخش  ای 

 شفتالو بخـش  سه زان سیب زنخـدان، دو 

  شروانی،  المجالسنزهۀ(1202رباعی 221: 1200  )فخرالدین مبارکشاه 

 زان سنبــل تـازه، نافــۀ آهــو بخـش 

           خواهد شد             کم  چه  تو  جمال  باغ  از  

 جــادو بخـش  نرگـس   دل را، جانــی ز 

 شفتالو بخش! سیب زنخ، هان! دو سه  ای

                                                 
1  

         ار          ـــــوای مرغــان بهـل و مـل نـباغ و گ

 سـود؟  چه  اینهام از  غایبی   تو   که  جااین

  
 ب ای زیبــا یــارـــه و تــو غایـحاضــر همـ

 چه کار؟!ه حاضری خود اینها ب  تو  که  آنجا  و

  

  
 



 

 

 
 3441، 942، شماره 77 دوره ،زبان و ادب فارسی

 

 

108 

 .(151: 1: ج1212ولد، الدین معارف)بهاءمنابع دیگر:  

 (1525ش:. )22

 حاشا که کند دل بــه دگـر جـا منــزل

 نخـورد  تو  آب  چشمم چو شکفت غیر

  خجل  عشق از  دور از دل من که گردد  

  ای و هــم قـوت دلهـم سرمـۀ دیــده

  ،(1511رباعی 220: 1200دیوان )اوحدالدین کرمانی 

 منــزل دل بــه دگـر جـا  کند  حاشا که 

 ه شاهــدی درنگــرد            ـگــر دیــدۀ مـن ب

  دور از دل من که گردد از عشق خجل 

 او شاهــد دیــده است و تو شاهد دل

 (1252ش: . )22

             ترسم       می  قبول و مـن زرد  تو کردی 

 ـتــاب حسنـــم زوال آفتـــاز بیـــ

 ترسممی در خدمت تو ز چشم بـد  

 ترسمحقـا که من از سایۀ خود می

  ،مرادی و وفایی( 210رباعی  201: 1220سفینه کهن رباعیّات  )ناشناس 

         ترسـم         می بد   چشم ز  تـو   در خدمت

   ــن مسکیــن را             م تو از غایــت لطـف

 ترسممی عددوز نـــاز و عتــاب بی 

 ترسمتو قبول و من ز رد می  کردی

  (1220:ش. )20

         گفتـم کـه مگــر غمت بـــود درمانــم          

 «درمان تو چیست؟»او از سر لطف گفت: 

 کــی دانستـم کـه بــا غمت درمانــم 

 «بدین درمانم»گفت:   «وصلت»گفتم: 

 شروانی،  المجالسنزهۀ(1521رباعی210: 1200  )ملک طغانشاه 

         گفتـم کـه مگــر غمت بـــود درمانــم          

 دانستــم               ه میـبـرخــاک درت نشستــ

 کــی دانستـم کـه بــا غمت درمانــم 

 چو حلقه بر در مانــم غمت   کز دست

 .خواجه عبده(  025: 1220(. سفینۀ ترمد)یغمور، 00: 1201)قوچانی، « های تخت سلیماناشعار فارسی کاشی»منابع دیگر: 

  (1210ش: . )20

دستارم و جبّه و سرم هـر سه بـه هـم 

 نشنیدستـی تـــو نـــام مــن در عالم

 1درم چیزی کم  یک  به  کردند  قیمت 

 کسـمکســم هیچکسـم هیچمـن هیچ

 ( 222رباعی  100: 1211افضل، بابا منسوب به دیوان) 

    هـر سـه بـه هم              دستار و سر و پیرهنم 

     سر تـا ســر آفــاق بگردیــــدم مــن            

 یک درم چیـزی کم بــه   بهـا  کردند 

 عالـم  در آمدم  ز جملـه جهان کـم  و

 (1212ش: . )20

 مــا خرقــه ز دیبـای الستش داریــم 

 داریم  چشم شـوخ مستش  مذهب  ما

 دستش داریـمهدل را مثـــل مهــره ب 

 بت پرستش داریم  زلــف سـر   دیـن

 

                                                 
 نوشته شده است  که در آن صورت وزن رباعی نادرست است.« به یک»در دیوان چاپ فروزانفر  1
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  (1212ش: ) .20

 ما مذهب چشم شــوخ مستش داریم    

 دو بود دین درست گویند جز این هر 

 پرستش داریم کیش سـر زلـف بت 

 از دیـن درست مـا شکستش داریم

 (1210ش:. )21

 چشم شــوخ مستش داریم      مذهب ما 

 هـا شکنـد    هــر چنـد شکست یـار دل

 پرستش داریم زلـف بت  سـر  کیش 

 ما هم دل و جان بهر شکستش داریم

 (2ج20و  1ج 200: 1212ولد،  الدینمعارف )بهاء 

 پرستش داریمکیش سـر زلـف بت  ما مذهب چشم شــوخ مستش داریم    

 :(002: 1220 دیوان )اخسیکتی،منابع دیگر: 

شنگش داریـم              چشم شوخ  مـا مذهب

 ماییم و دلــی و نیـم جانــی ز غمـش          

 رنگش داریم  مشک  زلف کیش سـر  

 و آن نیـز بـرای صلح و جنگش داریم

 (1200 ش:. )22

               مــی ماییــدر عالم گـل گنـــج نهان

                   و گل بگذشتیم  آب  ظلمات از   چون

 ی ماییــمـدارنـــدۀ ملــک جاودانـ 

 زندگانی ماییم هم آب   و ر ضهم خ

  (11: 1200)قونوی، تبصرۀالمبتدی 

 ر و هم آب زندگانی ماییمضهم خ                    چون از ظلمات آب و گل بگذشتیم

 1آمده است: 20ق(، در صفحۀ 005کتابت )« الایمانمطالع»ف، 2/000نسخ خطیّ: در نسخۀ شمارۀ 

 (1000ش:. )25

 بــودن   با هر دو جهان به جنگ باید

             بــودن            مردانـه و مـرد رنــگ بایـد 

 لعـل و سنـگ بایـد بــودن  ز   بیزار 

 بـه هزار ننگ بایــد بــودن  نی  ور

 (1000ش:. )21

   با روی بتـان چو رنـگ بایـد بــودن         

              د بـــودن ـمردانه و مــرد رنــگ بای

 بایــد بــودن  پلنـگ با رنگ عـدو  

 د بـودنـه به هـزار ننـگ بایــور نـ

 (1000ش:) .22

                        در عشق تو شوخ و شنگ باید بــودن 

         با جان خودم به جنـگ بایــد بــودن     

 و مـرد رنـگ بایـد بـودن مردانـه  

 ور نـی به هـزار ننـگ بایـد بـودن

                                                 
1  

 بدر معانی ماییــم                     شمس و قمر و

    چون از ظلمات آب و گل بگذشتیم 

   
 مقصــود ز ســرّ کــن فکانی ماییم

 م ییما یهم آب زندگان ر و ـخض  هم
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  ،(222رباعی  1105: 1211دیوان )سنایی 

       انـدر دریـا نهنـــگ بایــد بـــودن             

 مردانــه و مـرد رنـگ بایـد بــودن  

 صحـرا پلنـگ بایــد بـودنانـدر  و 

 ور نه به هـزار ننـگ بایــد بــودن

 (112: 1210)تبریزی، مقالات شمسمنابع دیگر:  

 (1022ش:. )22

            بت بگزیـدۀ مـن   اینرفت  رفتـی و

 گــردم باشـد که بـه پیشم افتـی            می

 و خیالت از دیـدۀ من  دل  ز  مهرت 

 راه پیچیــدۀ مـــن ای راه نمـــای

 (205: 1212)نجم رازی،  مرصادالعباد 

          ای بت بگزیــدۀ مــن     هرگــز نشود

 گـر از پـس مـرگ من بجویی یابی              

 و خیالت از دیدۀ من ز دل   مهرت 

 مهــر تو در استخوان پوسیدۀ مـن

در سفینۀ /  به تمنّی اصفهانی منسوب است. 222 :ق(، صفحۀ022-021ت)کتاب، سفینۀ تبریز، 10025در نسخۀ شمارۀ نسخ خطی: 

 منسوب است. به رابعه بنت کعب 002 :،) سدۀ هشتم(، صفحۀ255اشعار شمارۀ 

 بنت کعب(  100: 1220)کراچی، « تاریخ شعر زنان»(، 00: 1201)قوچانی،  «های تخت سلیماناشعار فارسی کاشی»منابع دیگر:

 (1001ش: . )20

جهـان کیست؟ بگـو             دو  م در امانند تو

         ن بد کنم و تـو بــد مکافـات کنـی   ـم

 بگو زیست؟  تو  امیـدبی  کیست که  وان 

 و چیست؟ بگوـن و تـان مـرق میــپس ف

  (1002. )ش:20

      ای جان جهان جز تو کسی کیست؟ بگو 

          ات دهِـی ـد کنـم و تـو بـد مکافـمن بـ

 کسی زیست؟ بگو هیچ   جهان  جان وبی 

 و چیست؟ بگوـن و تـان مـرق میــپس ف

 ( 1200رباعی  202: 1200کرمانی،  اوحدالدیندیوان)  

بگو                 زیست توان  جهان  جرم درین بی

             دهـی پاداشـم بـد تـو و کنـم بــد من

             بگـو  کیست؟  جهان در  گنــه،   ناکـرده  

 بگو چیست؟ تـو و مـن میـان فــرق پـس

 .(200: 1212)میرافضلی،  رباعیّات خیام در منابع کهن، ناشناس(  2215رباعی 000: 1200)شروانی،  المجالسنزهۀمنابع دیگر: 

  (1000ش: . )20

 ای گـر آب دهـی نهـال خـود کاشته

 انـپاهای خسخاکـی بـودم بـه زیر 

  ایکنـی مـرا تـو برداشتـه  پست ور  

 ایون فلکم مهـا تـو افراشتـهـهمچـ

 (عوفی، الالباببلبا(1ج 212: 1220  )محمود بن احمد النیشابوری 

 ای گـر آب دهـی نهـال خـود کاشته

                        ایهـو پنداشتــمن بنده همانـم که ت

 ایهاشتـافرور پست کنـــی بتا خود  

 ایهاز دست میفکنــم چــو برداشتـ

 .(21(، 100: 1222الرغدی،  )الجعفری الاوامر العلائیۀ، (2ج021و 2ج221: 1202)میبدی،  الاسرارکشفمنابع دیگر: 

 (1000ش:. )20

 وی از تـو تضرعی بـه هر محرابی   ای در دل هـر کسی ز مهـرت تابی 
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 و غمی بگویم از هـر بابیــتـا با ت                     جاوید شبی بایـد و خوش مهتابـی 

  ،(010رباعی  1101: 1211دیوان )سنایی 

          کنی آنجابی؟              همی خودم  پیش  در 

 د شبــی ببایـــد و مهتابــیـجاویــ

 همی زنی پرتابـی عقبم   در  پس 

 غمی بگویم از هـر بابی وــتـا با ت

 (.120، 110: 1201)مولوی،  مکتوبات(. 225: 1202)خویی،  «الکاتب و منیۀالطالبغنیۀ»منابع دیگر: 

 (1021ش: . )21

          دی ؟!           ـبـا خنـدۀ بر بستـه چـرا خرسنـ

   جـان خیـزد     فرقست میـان عشق کـز 

 خنـدیتکلـف بایـد که بی  گـل چــون  

 رخـود بندیــش بـــتـا آنک بـه ریسمان

 شروانی،  المجالسنزهۀ(105رباعی 100: 1200  )رضی نیشابوری 

 برخـود خندی ؟! چند   هرزه شمع به  ای

          ـزد     ــوز کـز جــان خیــان سـفرقست می

 وز دل مــرا کجــا ماننـدیـــتــو س 

 ریسمانش بـرخـود بندی  که به آن  با

 

 به نام رضی نیشابوری آمده است. 200ق(، در صفحۀ 022-021، سفینۀ تبریز)10025نسخ خطیّ: نسخۀ شمارۀ 

 (.رضی نیشابوری  102: 1200)بهشتی،  نامهرباعی(، 120: 1212)نجم رازی،  مرصادالعبادمنابع دیگر: 

 (1111ش:. )22

 شمعـی است دل مرد بر افروختنـی 

 خبـر از ساختـن و سوختنـیبی ای

 بردوختنی   دوست  هجر  چاکیست ز 

  ـیـه آموختنـق آمدنـی بــود نــعش

  ،(022رباعی  1101: 1211دیوان )سنایی 

        پرسی که ز بهــر مجلس افروختنـی           

          ه و سوختنـی           ـخبــر از سوختـای بی

 بردوختنی هاستدر عشق چـه لفظ 

  ـیـه آموختنـق آمدنـی بــود نــعش

ق(، صفحۀ 010ف، کلیات سنایی، کتابخانۀ بایزید ولی ترکیه، دانشگاه تهران، )کتابت120منابع دیگر از نسخ خطی: نسخۀ شمارۀ 

211 . 

به نام  255صفحۀ در « خلاصۀالاشعار فی الرباعیّات»بخش ق(، کتابخانۀ مجلس، 022-021، سفینۀ تبریز)10025نسخۀ شمارۀ 

 سنایی آمده است.

 اسرارالتوحید (،205 :1ج ،1200 القضات،)عین هانامه، سنایی( 022رباعی222: 1200)شروانی،  المجالسنزهۀدیگر: چاپی  منابع 

 ی،راز الدین)نجم مرصادالعباد(، 125 ::1210)سمعانی، الارواحروح  ،(21 :1201 ،ناشناس) لمعۀالسراج ،(00 :1211 منورّ، بن محمد)

1212: 010). 

 (1201. )ش: 05

 آرایـیجهــان پیشــه تــو را روی ای

 شایــد                   آن تــو را، سحــر سلسلـۀ آن 

 عنبرسایـی قاعده تــو را زلــف وی 

 خاییمی و کنیمی و گزیمی  کش

 عوفی،  الالباببلبا(222ص: 1: ج1220 شمس)الدین محمد بن الذابی 

 تـو عنبرسایـی  قاعدۀ زلـف ایو   آرایـیجهــان پیشــه تــو را روی ای
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 بازرگانی چون تو خوش سودایی را و که دید                    با سودایت خوشست جان

 (1202 ش:. )01

  ن پیمایـی           ـماییم در ایـن زمـان زمیـ

       در دریایی            گشتـه چـون کشتی یاوه 

 ر آراییـه هـر شهر بـه شهـبگذاشت 

 به منزلی و هر شب جایی  روز هر 

 شروانی،  المجالسنزهۀ(220رباعی205: 1200  )ناشناس 

  ن پیمایـی           ـماییم در ایـن زمـان زمیـ

        در سودایی          بمانده   دل و   دیــدهبی

 ر آراییـه هـر شهر بـه شهـبگذاشت 

 و دلبر جایی  جایی  تن جایی و دل

 .(02 :1201 ،ناشناس) لمعۀالسراج(، 202: 1210)بهاءالدین بغدادی،  التوسل الی الترسلمنابع دیگر: 

 ها تضمین شده است. بررسی رباعیاتی که یک مصرع  از آن2-1-1

اغلب در ساختار نیز، به مانند رباعیّاتی است که از پیشنیان سروده شده است، این دوازده رباعی از رباعیّات مولانا در یک مصرع و 

 رباعیّات عبارت است از:

  (251 ش:. )1

      خبراست             با  از حلقـۀ گوش او دلـم

 زیر و زبر چـرخ پـر است از غـم او

 برستدل از همـه حلقه  در حلقۀ او  

 زبـر استچـو آفتاب زیر و  ذره  هر 

 المجالسنزهۀ ( ،1022رباعی  ،200: 1200شروانی کمال)الدین اسماعیل 

      خبر است             از حلقـۀ گوش او دلـم با

       باید کرد       از گوش تو خود قیاس می

 کاین تندی طبعت همه از بهر زر است 

 تـر استای نرمکانجا کـه زر است پاره

: 1222الدین، )کمال الدین اسماعیل(، دیوانکمال 1550رباعی  200: 1220 )مرادی و وفایی، سفینۀ کهن رباعیّاتمنابع دیگر: 

 (.050رباعی  212

 (210 ش:. )2

 روزگار خونریزتـر است   چشم تو ز 

 ای بگوشم واگویرازی کـه بگفته

 ان تیزتــر استـــژۀ تـــو از سنــر مــتیـ 

 خیزتر استگران من   گوش  که روی  زان 

  (000: 1200جبلی،  عبدالواسع )دیوان 

      طـرب انگیزترست          دیدار تــو از می

 چشم تــو ز روزگـار خونریزترست

 ترست جفــــا تیز ز آتش  طبــع تــو  

 خــال تــو ز شعــر مـن دلاویزترست 

 است.آمده 100 : ق( صفحۀ022، )کتابتجبلی ، دیوان عبدالواسع2/201نسخ خطیّ: نسخۀ شمارۀ 

 ( 251. )ش: 2

 وزون منست ـــه مـت مــسلطان ملاح

     ریزممی جگر   ونــاک درش خـر خـب

 ون منستــن دل مجنـاش ایدر سلسله 

 از خون منست به  او خاک   چند که هر

 (102رباعی  201: 1222الدین اسماعیل، دیوان )کمال 

دل وارون منســـــت                    دوای  تــــو  درد 

 ست             بــر خـاک در تــو خـون دل ریختنی

 آسایــش انــدرون و بیـــرون منســـت 

 منست  حال به از خون هر  به کان خاک 
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 (001. )ش: 0

 ای سرو روان باد خزانـت مرسـاد 

                 جان آسمانی و زمین  ای آنکه تو 

 م جهان چشم بدانـت مرسـادـچش ای 

 مرساد  جانت  راحت  جز رحمت و جز

 المجالسنزهۀ (،2152رباعی052 :1200 شروانی صدر )خجندی 

       مرساد            جهانت ای چشم جهان چشم 

 تـراد لبــخــون دل یاقــوت، مگیـ

 ناتوانت مرساد م ـدو چش دردی به  

 رسـادـت مـه در رخانــدود دل لال 

 (110. )ش: 0

 د ــو به فریاد آیـاز درد چو جان ت

 دــداد آی ،یـر داد کنـوالله که اگ

 دــاد آیـدای عالمت یـه ز خـگآن 

 دــآی باد بود، بـاد ،وه دهیـور عش

  ،(221رباعی  1121: 1211دیوان )سنایی 

 دـبه فریاد آی چون عالمـی از قحط 

                            داد آمــد  از  آب  گـر یـاد آمـد نـه

 د ــاد آیـت یـدای عالمـخ ه ز ـگآن 

 دـآی بـاد بـری، بـاد چون بـر صحرا

 (1552. )ش: 0

     پستش      سوگند بدان جان که شدست او

        د   ـدیدنـدان دم کـه مــرا میـد بـسوگن

 است او مستش  شده سر که   سوگند بدان 

 شی دستــه دستی و بـه دستــراق بــسغ

 میرافضلی، جنگ رباعیّات(125رباعی  22: 1220 )سنایی 

 بگسستـش      بــرم  بت که زمانه از  آن 

 م بینــیـــه بـه کلیســای رومــگر ن

 نبینـــم مستــش باز تـا    ننشینـم 

 ناقوس به دستی و بـه دستی دستش

 (101: 1210 )سمعانی،« الارواحروح»منابع دیگر: 

 (1100. )ش: 0

 دل داد مـرا که دلستــان را بزدم 

                 و خندانـم   امزنده که بــدو جانی

 را که نواختـم، همان را بـزدم   آن 

 که جان را بـزدمدیوانه شدم چنان

 (1100 ش:) .1

 از شور و جنون رشک جنان را بزدم 

 را بـزدم    دلستان دل داد مـــرا که 

 را بزدم  ز آشفته دلی راحت جان  

 م همان را بزدمـوآن را که نواخت

 المجالسنزهۀ (،2522 رباعی 002: 1200 شروانی )ناشناس 

 ان را بــزدم   ـدل داد مــرا که دلستـ

 بزنـم           : جانیکه امدر عشق تو، گفته

 رو بوستـان را بـزدمــد چـو سـوان ق 

 درست گشت، جان را بـزدم قول   آن

 (1220. )ش: 2

 من یک جانم که صد هزار است تنم 

 چـون مـوج برآوردم سر از تـن خود

 خود دم نزنم   غیر ز   منم جمله  چون  

 رم عیـن تنـمــس  هست  نیکـو بنگـر
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 (1222. )ش: 15

 است تنم  هزار   من یک جانم که صد

 بــودمدیدم دو هـزار خلـق کان مـن 

 کنم که بند دارد دهنم؟ چـه   لیکـن  

 یکـی را که منم ام ندیده  جمله  زان

 «(02و 01: 1202)میرافضلی،«ترین منابعرباعیّات اوحدالدین کرمانی در کهن 

 تنم  است   هزار من یک جانم که صد 

           ام این عجب استخود را دگری ساخته

 خویشتنمچه جان و چه تن که من همه  

 مـاد کنـم آن دگـری را کـه منــا شـتـ

 (1210. )ش:11

 چرخ اعظم ندهم  به  من خاک تو را 

 ار عالــم کــردمـنقش خــود را نثـ

 های تـو را به هر دو عالـم ندهــم غم 

  آب بـه آدم ندهـم نقش تـو مـن  وز 

  (120: 2، ج1202)میبدی، کشف الاسرار  

       هر خاتـم جـم ندهـم          ممهــر تـو به 

 عشقت بـه هــزار بــاغ خـرم ندهم

 ت بـه دم مسیـح مریم ندهــمـوصل 

 به هر دو عالم ندهم  یک دم غـم تو

 (1120. )ش:12

       ی              ـها تـو کناز گـل قفس هدهـد جان

   داند    او سرمه کشی  چنین که  آن را 

 و کنـی ـها تشکرفشان ه ـاز خاک سیـ 

 ها تـو کنـیو چنان تو آید   ز ها کاین

 شروانی،  المجالسنزهۀ(2222رباعی011: 1200 )صدر خجندی 

     و کنـی         ـها تچهره ز خون دل نشان بر

          بشکستـی!       آنگه گویی که: عهد ما و 

 کنی ها تو ها تو بری و قصد جاندل 

 ا تـو کنیـهچنانز تـو آید، آن هاآن

 . بینامتنیت ضمنی در رباعیات مولانا با تکیه بر رباعیات شعرای متقدم2

کاری ندارد و به همین دلیل در متن خود تر نیز بدان اشاره شد، در بینامتنیت ضمنی، مؤلف متن دوم قصد پنهانپیش که طورهمان

 را یاتیرباع توانمنبع آن را نیز شناخت. بر همین اساس می و داد تشخیص را بینامتن توانمی آن با که بردمی کاربه را هایینشانه

پردازد، و یا در تعامل با رباعیات دیگر می گوییها به نظیرهاستقبال رباعیات پیشینیان رفته و با اقتباس از آن به هاآن در مولانا که

 نمود. بررسی ضمنی بینامتنیت حوزۀ در سراید،می ایشعرا با حفظ ساختار، جوابیه

 گویی. نظیره1-2

رباعی از رباعیّات مولانا در محتوا و ساختار، اقتباسی از رباعیّات پیشنیان است، مولانا در این دسته از رباعیات اغلب با حفظ  21

  است: پرداخته گوییبه نظیره هاقافیه، ردیف و ساختار کلی رباعیات پیشینیان به تتبع از آن

 (115. )ش: 1

           دریای لبت  ۀای هرچه صدف بست

            ا لبـم تــد جانــرسی زبان از راه

 در پای لبت  ه گهر فتادهـچ ی هرو 

 ن و وای لبتــی وای مـگر ره نده
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 المجالسنزهۀ ( ،1100 رباعی211: 1200شروانی  جمال )اشهری 

 ای چشمۀ جان بسته به دریای لبت          

 جانـم ز نهانخانۀ ایـن سینـۀ تنـگ          

 وی شیفته عالمی، ز سودای لبت 

 بـر بام لب آمـد به تماشـای لبت

 (212. )ش: 2

     تر است  هر روز دلم در غم تو زار

 راـنگذاشت م تو غم، مــبگذاشتی

  ارتر استزو بیـم تحوز من دل بیر   

 ر استـحقا که غمت از تو وفادارت  

   ،ق(010()اوایل سدۀ هفتم()کتابت 220: 1222نسخه برگردان رسائل العشاق )سیفی نیشابوری 

هجر تـو ز وصل تو نکوکارتر است              

 هر چند به من وصل سزاوارتر است              

 هــر روز دل مـرا خریدارتر است   

 هجـر تو وفادارتـر است  آخـر غم

 (211. )ش: 2

 ای دل تو و درد او که درمان اینست 

 چند                    گـر پای بــر آرزو نهــادی یک

 خور و دم مزن که فرمان اینست غم می 

 سگ نفـس را و قربــان اینست کشتی 

  ،(20رباعی 250: 1201مختارنامه)عطار 

 در عشق اگر جان بدهی جان اینست          

 گـــر در ره او دل تـــو دردی دارد                 

 سرو سامان، سر و سامان اینسـتای بی  

 دار که درمــــان اینسـت  درد نگــه آن 

 (200. )ش: 0

 ست ار یکیـیاری که به نزد او گل و خ

 زنهـار بـه نــزد او کسـی را مفـرسـت          

 ستدر مذهب او مصحف و زنار یکی 

 ستکو را خر لنگ و اسب رهوار یکی

  ،( 201رباعی 121: 1200دیوان )اوحدالدین کرمانی 

             ستیـیک در راه خـرد امیـن و طــرار

    کافــــر        و  پرسـت بت  و    گــدا  و  سلطـان

 ستیـیک اندر پس پـرده سر و اسرار و  

 ستیکی  چار ست هر که حقیقت  آنجا

 (225. )ش: 0

 گر دامن وصل تو کشم جنگی نیست 

 گیرمزنم و میخوشت می  لـا وصـب

 ی نیستـوم ننگــعشقت شن ـۀور طعن     

 او فراق را رنگی نیست در  وصلی که      

 (20 :1220 القضات،لوایح)عین 

در عشق تــو از ملامتـم ننگــی نیست             

 راست        همه مـحرم   این شربت عاشقی

 با پنجۀ آن ازین سخن جنگی نیست 

 ن قـدح رنگـی نیستیرا در نامحرم 

 (111: 1200(، رباعیات)خیام،  210: 1212منابع دیگر: مرصادالعباد)نجم رازی، 

 (010. )ش: 0

این  بنددمی خود غم در مرا کهیاری

 غمگینم من که مرا او بیند چون

  

 نپسندد خوشدلم آنکه  از  غمگینم 

  خنـددمی شکر شکر پنهان پنهان
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 (010. )ش: 0

 بنـددمی قمر گرد کمر که ماهی

 انمگری چنین من که  او  بیند  چون

 نپسندد   خوشدلم  آنک از غمگینم 

  خنـددمی شکر شکر پنهان  پنهان

 المجالسنزهۀ (،2200 رباعی021: 1200 شروانی  )مجیرالدین بیلقانی 

با من چو شبی به وصل در پیوندد                

               گریــممی  او  فـراق  در و   بنشینـم

 بنـددرخت برمی  هنوز ننشسته  

 خنددبرخیـزد و، بر گریۀ من می

 (050. )ش: 1

از روی تـو روی من جمالـــی دارد             

 از تــو جگــرم آب زلالــــی دارد            

 دارد  خیالی خوب   رخت ز   چشمم 

 امــروز سمـــاع مـا کمالـــی دارد

    ،(105رباعی 1121: 1211دیوان)سنایی 

جمالــی دارد             هـااز روی تـو دیده

 دارد             نهالی   غمت جان  در هر دل و 

 لــی داردکما هاعقل ز خـوی تـو  

 خال تـو بر آن روی تو حالـی دارد

 (005. )ش: 2

            خـورد بتوان سیمبر یار کف از زهر

           تبانمک اس بس یار بانمکست بس

 دخـور بتوان شکـر همچـو سخنش تلخ 

 دخور بتوان جگر  هست نمک که جایی

 المجالسنزهۀ (،101 رباعی201: 1200 شروانی   )شفروه 

           وردخ بتوان پنداشت دلم کز تو بری

           بیچاره ندانسـت، کـه بر خوان لبـت

 خـورد  بتوان شکری وز پسته دهانت، 

 خـورد بتوان جگریبی یک ذرّه نمک،

 ( 000. )ش: 15

سوزد گر صبر کنم جامه و جان می

 سـوزد می  دهـان ور بانـگ برآورم 

ســوزد جـان مـن و جـان جملگان می 

 سوزدمی  دهان؟ هر دو جهان  چه جای

  ،(10رباعی222: 1201مختارنامه )عطار 

 ســوزد          از آه دلــم کــام و زبــان می

 ای شمع اگر بسوزدت تن سهل است          

 سوزدمیچه کام و زبان؟ همه جهان  

 ســوزدزیـرا که مـرا جملۀ جـان می

 (000. )ش: 11

رسد               تو جوش به تا که دل جوشدمی

 رســد            تــو به نوش تـا زهـر نوشـدمی

 رسد تو هوش به تا است شده هوشبی 

 سدر تو بگوش تا است شده حلقه  چون

 (000. )ش: 12

   سـد؟       ر تو به نوش نیش کین باشد کی

           پایانــی  بی کیمیـــای تــو  کـه زیـرا

 رسـد؟ تـو شکـرفـروش لـب بـه زهـرم 

 رسد تو به جوش او که خامی خوش  ای
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 المجالسنزهۀ (،2025 رباعی002: 1200 شروانی  )ناشناس 

 رسـد   تـو ، بـه هــوشدل کـهآیا بــود آن

   جهان    و  جان ای خوش،خواب  از   بیدار شو

 رسد؟ تو دستم، به لب شکر فروش 

 رسد تـو تا نالـۀ زار مـن، به گـوش

 (110. )ش: 12

 گر رنگ خزان دارم و گر رنگ بهار 

                      ف دیدار ـر خار و گل، مخالـدر ظاه

  ل و خارـردو یکی نشد نیامد گـتا ه 

 زارـد، خندد گلـم خلاف دیـر چشـب

 (110. )ش: 10

 ار ـو رنگ بهـن رنگ خزان دارم و تـم

         مخالف دیدار  چه شد  این خار و گل ار

 تا این دو یکی نشد نیامد گل و خار 

 ای گلزارن بخندـبر چشم خلاف بی

 «(105و  01: 1200)غزالی، « رسالۀالطیور»و « العشاقسوانح 

  سبزه نگارآن  رویـم زرد دیـد ون ـچ

 دارــدی ازدی ـا شـو ضد مـزیرا که ت

 دار ــم امید مـر به وصلـدگ» :گفتا که 

 «تو رنگ خزان داری و من رنگ بهار

 (205. )ش: 10

            هرگزرد ـــــنگی کرانا ــم قـۀمعشو

            ست ا  وی  الله که آینه و هم  و   هم صورت

 رد هرگزــوین شمع و چراغ ما نمی 

 زــرد هرگــی نپذیـه زنگـن آینـای

  ،(210رباعی  210: 1200دیوان )اوحدالدین کرمانی 

 هرگــز           نپذیرد  نقصان آفت و   عشق

 یابـد  جفایی  دوست از   دل که هر گه

 ویـن آینه زنگــار نگیــرد هرگــز 

 بیمـار شــود ولـی نمیــرد هرگــز

 ناشناس( 002 رباعی200: 1200 شروانی،) المجالسنزهۀمنابع دیگر: 

 (210. )ش: 10

  مترس  شیر چون روبه من شدی تو از 

 راه استـرا همو اه تـرخ چو آن مـاز چ

 ر مترسـز ادبی  چون دولت تو منم 

 ر مترسـر دیـگر روز بگاهست وگ

  ،میرافضلی( باباافضل  0رباعی  202: 1220جنگ رباعی) 

 ای دل بد زهره! ز شمشیر مترس           هان

 در ساحــت ایـــن زمانــۀ عاریتــی            

 شیـر متـرس بفشـار قـدم، ز حملـۀ  

 زاقبــال مشــو شاد و ز ادبیر مترس

 (222. )ش: 10

 آن رند و قلندری نهــان آمـــد فـاش 

 خداش فرستاده  یا او است خدا یا که 

 پاش در دیدۀ مــن بجـو نشان کف  

 ای مطرب جان یکی نفس ما را باش

  ،(0رباعی  102: 1201مختارنامه )عطار 

دوش آمد و گفت: در درون ما را باش               

 زد تــا ز مـن هیـــچ نمانـد           بـر مـن می

 در خاک نشین و غرق خون ما را باش 

 را باشچون هیچ شدم گفت: کنون ما 
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 (1102. )ش: 11

      کندممی آرزو بجستن خویش از

     مـن بودم همـی مقامـات بند در

 کنــدممی آرزو نشستــن آزاد 

 کندممی آرزو گسستن بند وان

 شروانی،  المجالسنزهۀ(2010رباعی 020: 1200  )ناشناس 

  کنـدممی آرزو با یار نشستـن،

   عهدی کردم که نیز نامش نبرم

 کندممی آرزو وز غصّه برستن، 

 کندممی شکستن،آرزو عهد آن

 (1220. )ش: 12

 مـون عالـم ارغنــو گشتــاز عشق ت

                    م ـاشکال ه ــهم  گ شدـچن ده ـمانن

  مـده احوالـاش شـو فـت ـۀزخم وز  

 مـنالی مرا میـزنه میـرده کـهر پ

 (000رباعی 220: 1222الدین اسماعیل، دیوان )کمال  

ام در عالـم             از عشق تـو گـر چه شهره

 مانند گــل دو رنگ بــر چهــرۀ زرد            

     مانـــد حالــم  نهفتهزان روی که تــا  

 مالـمجگــر می خـون   از  ایگلگونه

 (1200. )ش: 25

مــن عاشـق روی تـــو نگارم چکنم 

 هــر لحظه یکــی شور بـرآرم چکنم  

 چکنم  خـوش تو شرمسارم   چشم  وز     

 والله بــه خــدا خبـــر نــدارم چکنـم   

  ،(25رباعی  102: 1201مختارنامه )عطار 

مــن عاشـق زار روی یــارم چکنــم             

 کـون                  دو   ذرات  گردیدۀ مـن شونــد

 معتکفـــان کـــوی یــارم چکنــم از  

 نتــوان نگریست سـوی یــارم چکنـم 

 (1210. )ش: 21

من درد تو را به هیچ مرهـم ندهـم                       

 محـرم ندهــم  گفتم جان را به یار 

 یکی موی ترا بهر دو عالم ندهـم 

 از گفتۀ خود بیش دهم کم ندهم 

  ،(10رباعی  100: 1201مختارنامه )عطار 

رنج تــو بـه صد گنـج مسلّم ندهـم           

 دلم خواهد بود                 درمان  چون درد تو

 ملک غـم تـو بـه ملکت جـم ندهم 

 ندهم  عالم یک ساعته دردت به دو 

 (1001. )ش: 22

               پالودن طلـب در شـوی پالـوده

 دهــد  شرح   پالودنتـان  لـذت  تا

 فرسودن هـوس در شـوی فرســوده 

 بودن خواهد هست چگونه نیست  در

 (1001. )ش: 22

  پیمودن تـو عشق ز شـدم پیموده

 بغنودن شب نه و بخوردن روز نی

 فرسودن  تو عشق ز  شدم  فرسوده 

 بودن خود دشمن تـو دوستی ای   

 المجالسنزهۀ (،2220رباعی020: 1200 شروانی   )سید حسن غزنوی 
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ا ب پالـودن شـدم، ز خـون دل پالوده

 نیست  آرامم و   قرار  حضر،  به  تو

 ز دل به غم فرسودن شدم، فرسوده 

 ؟بودن خواهم چگونه سفر، به توبی

 (1002. )ش: 20

      دن ــال سلطان دیــد جمــفـرخ باش

 خواب دم در ـعشق تو دی ۀمن سلسل

 دنـجان زنده شود ز روی جانان دی 

 !؟یارب چه بود خواب پریشان دیدن

 نزهۀالمجالس (،1201 رباعی 220: 1200 شروانی  )دختر سالار 

     دن ـــدی با درد تــو نیست روی درمان

 را تو  زلف  م اهدید خواب به دوشمن 

 دیدن  آسان    تو  وصل   بود  دشوار 

 ؟!ندـچه بود خواب پریشان دی گویـی

 (1001. )ش: 20

      زن ی مییـپا  ارـگر دست بشد ز ک

 زنرا به عقل رایی میو گر نیست ت

 زند هم نوایی میـای نمانـور پ 

 زنی مییل هر دم، دم وفاـحاص

  ،( 020رباعی 105: 1200دیوان )اوحدالدین کرمانی 

         زن   راهی می فراق غمای دل به 

 شوی               خسته  ار    مشو   هزیمت   زنهار

 زنبـر چنــگ امیــد او نوایـی می 

 زنمی افتاده و خسته دست و پایی 

 (1005. )ش: 20

            وت و من جان است بد یکی اصل در

 ـوت و من آن گویـی که باشد خامی

 تو و من نهان و تــو و من پیـدای 

 تو و من میان از تو و من برخاست

 (1001. )ش: 20   

 وت و من جان است بد یکی اصل در

            وت و مـن آن گفتم:  فهم پی از خود

 تو و من  نهان  و  تــو و  من  پیـدای 

 تو و من میان در تو، و من نیست چون

 ( 01رباعی100: 1200 شروانی،نزهۀالمجالس  جمال)الدین خلیل 

           تو و من جان یکی شدندچون هر دو 

             وناکن شدستی، من تو  ام،من تو شده

تـو و مـن کـه یکـی بود نشان شاید    

تـو و مـن میـان فرقـی نتــوان کـرد  

 (1000. )ش: 21

 ام درآیـزد آن نکونــه نــز و بــبرخی

 ن دام برون جه و در آن دام درآیـزی

 دلارام درآیار ـــدر صحبت آن ی 

 ام درآیــد از بـرت برانــاز در اگ

    ،(00رباعی  20: 1201مختارنامه )عطار 

برخیــز و به بحــر عشق دلدار درآی           

 از هر دو جهان چو سوزنی برهنه گرد           

 بدین کار درآی  و مردانه  مردی کن 

 وانگــاه به بحــر سرنگونسـار درآی

 (1022. )ش: 22

یک بوسه ز تو خواستم و شش دادی 

 یادـــو بنیــو نکـچ خوبی و کرم را 

 ن استادیـچنی  بودی که  رد کهــشاگ 

 زار آزادیــــو هـــا را ز تـــــدنی ای
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 (102رباعی 202: 1222الدین اسماعیل، دیوان )کمال 

پیوستــه کنی تــو از غـم مـن شـادی               

 آزادی               تو گله کنـی و مـن هــم  پس 

 ات آزادیبندگی  از مــن   که چنـدان 

 ای بتـا بدیـن استـادی؟!شاگــرد کـه

 (1020. )ش: 25

       ادی ـزاران شـــــو هــــادی را ز تــای ش

        تست دۀ ــن بنـکه کمی ن را ـوان سرو چم

 ادیــزار آبـــات هــه خرابــو بــوز ت 

 زار آزادیــــــــــخدمتت آزاد و ه  از

  ،(115رباعی  111: 1200دیوان) اوحدالدین کرمانی 

ای از تـــــو خرابــــی سبـب آبــــادی          

 جهـــــــــان آزادم          از دو   در بندگیـــت

 غــم تـو هــزار جـان را شادی  در  ایو 

 بنـــده بدیـــن آزادی  هرگـــز دیــدی

 (1202. )ش: 21

 ی یــشومی ان ـز ج  م او دستــاه از غـگ

 ییـپومی  انــجه رد ــرا گـه چــسرگشت

 ییـــگودرد دل می  هــباو  ــۀه قصـگ 

 یـجویرا میــرون نیست کـو بـو از تـک

  ،(22: 1200تمهیدات )عین القضات 

 پویــیای آنک همیشــه در جهـــان می

 تــو جویـان نشــان اویــی چیــزی کــه 

  چـه سـود دارد گویی این سعی تـو را  

 بـا تست همـی تـو جـای دیگر جویی

 . جوابیه یا مجابات2-2

عیات ربا اغلبدر پاسخ به دو رباعی که احتمال دارد از خیام باشد، سروده است.  رامولانا دیوان کبیر را  1120و  022شمارۀ رباعی دو 

 :مسئله ساز خیام، با پاسخی از جانب مخالفان همراه بوده است

 (022. )ش: 1

 ی شدـزیان خواه نه بر  دلا  مرگاز 

             ایدهـان آمـن از آسمـــه زمیـاول ب

 جان ز کجا شوی که جان خواهی شدبی 

 ی شدـان خواهــر آسمـن بــر ز زمیــآخ

( 210رباعی  12: 1200)خیام، رباعیات 

           دریاب که از روح جدا خواهی شد      

                  ایدهـآم  ی ز کجاــندان  وشــن می

 ی شدــا خواهــرار فنـــردۀ اســدر پ 

 خواهی شد خوش باش ندانی که کجا 

 (1120 . )ش: 2

ای ساقی  آن را که نکرد زهد سود،

 ای ساقی و زود،ـو تـمگ آ  در مردانه 

 ای ساقینمودود میـنب  دـآن زه 

 ای ساقیکاندر ازل آنچه بود، بود

 ( 12رباعی  120: 1200)خیام، رباعیات 

       ای ساقی            ودــد ســد زهـد نکنــزاه

                   ای ساقیزودتـو   باده  یقدح  پر کن

 ساقیای ودــنمهر چند عمل چنان  

 ای ساقیه بود، بودـچازل آن  کاندر
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 1به خیام منسوب است: 1ق(در صفحۀ 011ف، سفینۀ اشعار،)کتابت  200در نسخۀ شمارۀ  :نسخ خطیّ

 .(202: 1212)میرافضلی،  معزی(، رباعیّات خیام در منابع کهـن  211رباعی110: 1200منابع دیگر: نزهۀالمجالس )شروانی، 

 گیرینتیجه

رباعی از  01رباعی بررسی شد، که در  02دواوین شعرای پیشین انجام گرفت، براساس بینامتنیت پنهان و غیرصریح ژنت چنین هم

رباعی دیگر نیز، براساس  22رباعی دیگر یک مصرع از رباعیات شعرای پیشین را تضمین کرده است.  12آن، مولانا یک بیت و در 

 یزن رباعی دو در و پرداخته پیشنیان رباعیاتبراساس  گوییمورد از آن به نظیره 21در  بینامتنیت ضمنی ژنت بررسی شد، که مولانا

رباعی بررسی شده،  10ها را در مقابل دو رباعی احتمالی از خیام سروده است. از مجموع است که مولانا آن زیبایی هایجوابیه

دو رباعی هر کدام به دو شاعر  هاتعلق دارد، که از میان آن شاعر 20رباعی دیگر نیز به  02رباعی ناشناس بوده، و  10سرایندۀ 

 منسوب است. در جدول زیر نام هر شاعر به همراه شمارۀ رباعیات بر طبق دیوان کبیر آمده است:

 شمارۀ رباعیاّت در دیوان کبیر تعداد نام شاعر شماره

 1111، 1000، 1000، 1000، 1000، 1552، 110، 050 1 سنایی  1

 1020، 1001، 1222، 1220، 1525، 205، 022، 200 1 اوحدالدین کرمانی  2

 1000، 1210، 1200، 222، 000، 211 0 عطار  2

 1002، 1001، 002، 225 0 خیام  0

 1120، 022 2 احتمالاً از خیام  0

 1001، 1001، 021، 020، 01 0 سید حسن غزنوی 0

 1020 ،12201، 251، 251 0 الدین اسماعیلکمال 0

 1210، 1212، 1212 2 اثیرالدین اخسیکتی 0

 1021، 015، 120 2 الدین نیشابوریرضی 1

 010، 010، 200 2 مجیرالدین بیلقانی 2

 1210، 210 2 بابا افضل 15

 1001، 1005 2 خلیل الدینجمال 11

 105، 102 2 قاضی ابوالماجد 12

 1120، 001 2 صدر خجندی 12

 110، 110 2 احمد غزالی 10

 221 1 فتوحی 10

 005 1 شفروه الدینشرف 10

 020 1 زکی مراغی 10

 052 1 سعدالدین اسعد النجار  11

                                                 
         زاهد نکند به زهد سود ای ساقی                   1

 ی                   ـذ زود ای ساقـدح نبیـپر کن ق
 ود ای ساقیـقَدرَ عمل نم زیرا که 

 کاندر ازل آنچه بود، بود ای ساقی
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 022 1 عزیز شروانی 12

 1550 1 فخرالدین مبارکشاه 25

 1220 1 ملک طغانشاه ، یا خواجه عبده 21

 1022 1 تمنّی اصفهانی، یا بنت کعب 22

 115 1 جمال اشهری 22

 1002 1 دختر حسام سالار 20

 1000 1 محمود بن احمد النیشابوری 20

 1201 1 الدین محمد بن الذابیشمس 20

 210 1 عبدالواسع جبلی 20
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 منابع

-11، ص.دوره هفتم  20شماره  شناسی،سبک و ادبی نقد هایپژوهش، مجلۀ «ژنتی بینامتنیت هاینظریه بر تحلیلی»(. 1220)  آذر، اسماعیل

21. 

 ، ترجمۀ پیام یزدانجو، تهران: نشر مرکز.بینامتنیت(. 1215)  آلن، گراهام

 الدین همایون فرخ، تهران: انتشارات کتابفروشی رودکی.،  به تصحیح و مقابلۀ رکندیوان(. 1220)  اخسیکتی، اثیرالدین

، تصحیح و تحقیق دکتر محمدرضا ضیاء، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود غزلیات و رباعیّاتدیوان (. 1222)  الدین اسماعیلاصفهانی، کمال

 افشار.

 پژوه، تهران: انجمن فلسفۀ ایران.تصحیح محمد تقی دانش الاقطاب القطبیه او البلغۀ فی الحکمۀ،(. 1201)  اهری، عبدالقادر

 لزمان فروزانفر، تهران: طهوری.به تصحیح بدیع امعارف، (. 1212)  بهاءالدین ولد، محمد

 تهران: انتشارات روزنه. نامه،رباعی(. 1200)  بهشتی، احمد

 تصحیح دکتر محمد آبادی، تبریز: مؤسسۀتاریخ و فرهنگ ایران. دیوان، (. 1201)  بیلقانی، مجیرالدین

 ن: انتشارات امیرکبیر.الله صفا، تهرابه اهتمام و تصحیح و تعلیق ذبیحدیوان. (. 1200)  جبلی، عبد الواسع

 زاده، تهران: میراث مکتوب.به کوشش صغری عباسالدین خویی، مجموعۀ آثار حسام(. 1202)  الدین حسن بن عبدالمؤمنخویی، حسام

 هما. نشر موسسۀ تهران: دوم، چاپ همایی، الدینبه اهتمام علامه جلالطربخانه، (. 1200)  خیام نیشابوری

 ، به اهتمام دکتر محمدامین ریاحی، تهران: علمی فرهنگی.مرصادالعباد(. 1212)  الدینرازی، نجم

 ،دوفصلنامۀ تاریخ ادبیات، «رباعی منسوب به مولانا در متون ادبی و تاریخی 21بازشناسی  منبع »(. 1220) رحیمی زنگنه، ابراهیم  و دیگران

 .01-20. ص.شماره دوم 15دوره 

 به کوشش نجیب مایل هروی، تهران: علمی و فرهنگی.الارواح، روح(. 1210)  منصورالدین احمد بن سمعانی، شهاب

 . به اهتمام محمدتقی مدرس رضوی، تهران: سنایی.دیوان(. 1211)  سنایی غزنوی، ابوالمجدود

 به کوشش جواد بشری، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار. المشتاق،العشاق و وسائلرسائل(. 1222)  سیفی نیشابوری، علی بن احمد

 تصحیح و تحقیق محمدامین ریاحی، تهران: علمی. .نزهۀالمجالس (. 1200)  شروانی، جمال خلیل

 دو جلد(، تهران: سخن.)  غزلیات شمس تبریز(. 1210)  شفیعی کدکنی، محمدرضا

 ، تهران: سخن.فیهزبان شعر در نثر صو(. 1222)  شفیعی کدکنی، محمدرضا

 .، تصحیح محمدعلی موحد، تهران: خوارزمیمقالات شمس تبریزی  (.1210)  شمس تبریزی، محمدبن علی

 تهران: فردوس.سیر رباعی در شعر فارسی، (. 1200)  شمیسا، سیروس

نامۀ دکترای پایان مجد همگر و حافظ(،پژوهی رباعیّات مشترک بین خیام و پنج شاعر )عطار، بابا افضل، مولوی، نسخه(. 1222)  صادری، طه

 تخصصی، گروه ادبیّات، دانشکدۀ ادبیاّت و علوم انسانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

 سال ،ادبی هایپژوهش فصلنامۀ ،«اسلامی بلاغت از هاییبخش و ژنت بینامتنیت گانۀبررسی تطبیقی محورهای سه»(. 1221)  صباغی، علی

 .01-02 ص. ،21 شمارۀ نهم،

  به کوشش دکتر جعفر شعار، تهران: دانشگاه تهران. الریاسۀ،السیاسۀ فی اعراضاغراض(. 1202)  ظهیری سمرقندی، بهاءالدین محمد

 ، تصحیح، مقدمه و حواشی محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: توس.مختارنامه(. 1201)  عطار نیشابوری، فریدالدین

)باب چهاردهم از قسم اول(، تصحیح دکتر امیر بانو مصفّا)کریمی(، تهران: بنیاد الروایات، الحکایات و لوامعجوامع(. 1202)  عوفی، محمد

 فرهنگ ایران.

 به کوشش ادوارد براون، لیدن: بریل. جلد(2)الالباب، لباب (. 1220)  عوفی، محمد



 

 

 
 3441، 942، شماره 77 دوره ،زبان و ادب فارسی

 

 

124 

 کوشش علینقی منزوی و عفیف عسیران، تهران: اساطیر.جلد(؛ به 2، )القضات همدانیهای عیننامه (.1200)  همدانی القضاتعین

 . به کوشش عفیف عسیران، تهران: کتابخانۀ منوچهری.تمهیدات (.1200)  همدانی القضاتعین

 به تصحیح دکتر رحیم فرمنش، تهران: هنر. لوایح،(. 1220)  همدانی القضاتعین

 کوشش احمد مجاهد، تهران: دانشگاه تهران.، به مجموعۀ آثار فارسی احمد غزالی(. 1200)  غزالی، احمد

 به تصحیح و مقدمۀ محمد تقی مدرس رضوی، تهران: اساطیر. دیوان. (. 1202)  غزنوی، سیدحسن

 به کوشش نورانی وصال و غلامرضا افراسیابی، تهران: پاژنگ.(. 1201 ) فرائدالسلوک

 ریز: انجمن استادان زبان و ادبیّات فارسی.به اهتمام امین پاشا اجلالی، تب، قرۀالعین(. 1200قاضی اوش. )

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی.های تخت سلیمان، اشعار فارسی کاشی(. 1201)  قوچانی، عبدالله

 .121-02(. 1)2تصحیح نجفقلی حبیبی، مجلۀ معارف،  تبصرۀالمبتدی و تذکرۀالمنتهی،(. 1200)  قونوی، صدرالدین

 ، به اهتمام سعید نفیسی، تهران: کتابخانۀ دانشکده.الدین کاشانیرباعیّات بابا افضل(. 1211) الدین محمدکاشانی، افضل

 تاریخ شعر زنان از آغاز تا سدۀ هشتم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. (. 1220)  انگیزکراچی، روح

 ابومحبوب و مقدمۀ محمدابراهیم باستانی پاریزی، تهران: سروش.، به اهتمام احمد دیوان رباعیّات(. 1200)  کرمانی، اوحدالدین

 به اهتمام و تصحیح دکتر محمدرضا ضیاء، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار.دیوان، (. 1222)  الدین اسماعیل اصفهانیکمال

 به کوشش محمد روشن، تهران: بنیاد فرهنگ ایران. (. 1201)  لحضرۀالتاج السراجلمعۀ

 ترجمۀ فرهاد فرهمندفر، تهران: نشر ثالث. مولوی: دیروز و امروز، شرق و غرب،(. 1212فرانکلین دی ) لوئیس،

 ، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: آگاه.اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابوسعید ابوالخیر(. 1211)  محمد بن منور

 ، تهران: سخن.اتسفینۀ کهن رباعیّ(. 1220)  مرادی، ارحام؛ وفایی، محمدافشین

 به تصحیح عبدالحسین نوایی، تهران: امیرکبیر.تاریخ گزیده، (. 1200)  مستوفی قزوینی، حمدالله

 یپژوهش علمیۀنامدو فصل، «رباعی از دیوان کبیر مولانا با تکیه بر نزهۀ المجالس 00 ۀمآخذ نویافت»(. 1055)  دیگران و حمان،ر مهر،مشتاق

 .220-220 دوازدهم، شمارۀ اول، ص. سال، ادب پارسی ۀنامکهن

 تهران: دنیای کتاب. طبقات ناصری.(. 1202)  السراج عبدالحیّمنهاج

 به کوشش توفیق سبحانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.مکتوبات، (. 1201)  الدین محمد بلخیمولوی، جلال

 با تصحیح و حواشی بدیع الزمان فروزانفر، تهران: دانشگاه تهران.، 1، جکلیات شمس یا دیوان کبیر(. 1202)  الدین محمد بلخیمولوی، جلال

 به کوشش احمد بهمنیار، تهران: اساطیر.التوسّل الی الترسلّ، (. 1210)  مویّد بغدادی، بهاءالدین محمد

 .اصغر حکمت، تهران: امیر کبیربه کوشش علی ،الابرارعدۀالاسرار و کشف(،1202)  میبدی، ابوالفضل رشیدالدین

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی.رباعیاّت خیام در منابع کهن. (. 1212)  میرافضلی، سید علی

 تهران: سخن.جنگ رباعی: بازیابی و تصحیح رباعیّات کهن پارسی، (. 1220) میرافضلی، سید علی

 .20ـ  20 شمارۀ سوم، ص. مجلۀ معارف،، «مروارید کرمانی و رباعیّات سرگردان»(. 1200میرافضلی، سید علی )

 .12-02شمارۀ هفدهم، ص.10، معارف، «ترین منابعرباعیاّت اوحدالدین کرمانی در کهن»(. 1202) میرافضلی، سیدعلی

، شمارۀ پنجاه و ششم، ص. مجلۀ پژوهشنامۀ علوم انسانی، «ترامتنیت مطالعۀ روابط یک متن با متون دیگر»(. 1210)  نامور مطلق، بهمن

12- 21. 

 .10-00 ص. دوم، شمارۀ ،هنر نقدنامۀ تخصصی کتاب ،«هابینامتنیت»(. 1221)  بهمننامور مطلق، 

، مجلۀ زبان «تررباعی منسوب به مولانا در نسخ خطیّ و چاپی دیوان سنایی و متون کهن 20ردیابی » .(1222)  نظامی، مهناز و دیگران

 .00-01، ص. 2دوره پنجم شماره ، ایرانی هایفارسی و گویش

 به کوشش ابوالفضل وزیرنژاد، مشهد: محقق. دیوان، (. 1212الدین. )ری، رضینیشابو
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 پور، تهران: سخن.خاتمیبه کوشش دکتر احمد (. 1212) هزار حکایت صوفیان.

 به کوشش امید سروری و همکاری سید باقر ابطحی، تهران: انتشارات موقوفات دکتر محمود افشار.سفینۀ ترمد، (. 1220)  یغمور، محمد

  نسخ خطی: 

(، کتابخانه 000الدین ابوالفضایل عبدالقادر بن حمزه بن یاقوت اهری، )کتابت ، قطب000، نسخۀ شمارۀ القطبیۀ یا البلغۀ فی الحکمۀ الاقطاب

 و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

 مجلس شورای اسلامی.( کتابخانه و مرکز اسناد 1یا اوایل قرن  0، ) اواخر قرن 255، نسخۀ شمارۀ جنگ اشعار

 ق(، کتابخانۀ موقوفۀ مرحوم مجتبی مینوی.022، )کتابت2/201، نسخۀ شمارۀ دیوان عبدالواسع جبلی

 ق( کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.022-021،ابوالمجد محمد بن مسعود تبریزی، )کتابت 10025، نسخۀ شمارۀ سفینۀ تبریز

 ق(، کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.011) 200، نسخۀ شمارۀ مجموعۀ اشعار

 ق( 1205، کتابخانۀ مجلس شورا، )کتابت الدین نیشابوریدیوان رضی، 1/1210، نسخۀ شمارۀ مجموعۀ اشعار

 ق( کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.010) 205مجموعۀ اشعار، نسخۀ شمارۀ 

ف، )کتابت نیمۀ اول سدۀ هشتم(،کتابت محمد 002یه، و میکروفیلم شمارۀ کتابخانۀ لالا اسماعیل ترک 010، شمارۀ مجموعۀ اشعار و مراسلات

بن حیدر حسینی عبدالکریم بن اصیل جاربردی، حمزۀ بن عبدالله طواشی، محمد بن عبدالرزاق، عبدالمجیب بن محمد بن عفیف اصفهانی 

 نشگاه تهران.ق است. کتابخانۀ مرکزی دا020و حاجی محمد گویندۀ تبریزی. یک انجامۀ آن به سال 

ف، به خط محمود ابن احمد سراج تبریزی، )کتابت 151کتابخانۀ ایا صوفیه، میکرو فیلم شمارۀ  2501، نسخۀ شمارۀ مجموعۀ اشعار فارسی

 ق(، کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.025

ق(، به خط علی بن 005شته شده(، )کتابت: ف، منسوب به صدرالدین قونوی )در نسخه اوحدالدین نو 2/000، میکرو فیلم شمارۀ الایمانمطالع

 سلیمان بن یونس قونوی معلم، کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.
 

 

 

 

 

 

 

 


